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  مقدمه 

نمايي است كه فرهنگ و ادب هر ملت  هاي ادبيات بشر است و آيينة تمام ترين شاخه مثل يكي از كهن
از ايـن رو مثـل در كتـب انبيـاي سـلف نيـز       . داف اخلاقي و تربيتي استرا به نمايش گذاشته و داراي اه
  . اي دارد جايگاه ويژهـ ترين كتاب آسماني  به عنوان آخرين و كاملـ كاربرد داشته و در قرآن كريم 

توان گفت امثـال القـرآن يكـي از مبـاحثي      هاي قرآني مي با توجه به كتب نگاشته شده در زمينة مثل
نويسـي قـرآن    از نيمة قرن دوم امثالاساس همين بر . استپژوهان بوده  مورد توجه قرآناست كه همواره 

  . معاني و بيان در اين زمينه خلق شده استعلم و تاكنون آثار ارزشمندي توسط علماي  هآغاز گرديد
موضوع به اين نويسندگان اغلب نگاه دهد كه  نشان ميمحققان اين مانده از  نگاهي اجمالي به آثار باقي

بنابراين بايد اذعان داشت دانشـمندان و پژوهشـگران   . زيباشناختي بوده است و از جنبة ادبي، بلاغيفوق 
مورد بررسي و مداقه قرار  )ع(حوزة علوم قرآني از گذشته تا حال، امثال القرآن را از منظر روايات اهل بيت

  . غفول مانده استوبيش از نظرها م اند و پژوهش با اين نگرش و ديدگاه كم نداده
ظـاهر  گذشته از قرآن كريم به اين نكته تصريح دارد كه آيات ) ع(روايات وارده از معصومينكه  از آنجا

و ) 18، خ  البلاغـه  نهـج ان القرآن ظاهره انيق و باطنه عميق ـ  (باشد  زيبا از باطن عميقي نيز برخوردار مي
اساسـاً  مقالة حاضر ) 1/22، 1412عياشي، ) (ه تأويلهظهره تنزيله و بطن(آنهاست؛ باطن آيات همان تأويل 

 ،تأويلد؟ در صورت وجود نتأويل دارنيز شكل گرفته، كه آيا آيات متضمن امثال  تدر پاسخ به اين سؤالا
  ؟چيستاين تأويلات اصلي محور 

يـث  گيـري از احاد  بهـره شده بـا  هاي قرآني تلاش  ضمن اشارة مختصر به فوايد و اهميت مثالبنابراين 
ذيل آيات امثال، پاسـخي بـراي سـؤالات    روايات تأويلي هاي ارزشمند مطرح شده در  و نكته) ع(معصومين

  . بيابيمفوق 

  مثل و معاني آن

به مثل يا ايراد تمثيل در لسان عرب همواره با فعل ضرََب همراه  ناتيااصل و ريشة مثل سامي است و 
و قد مثّل «كه گويند  گردد؛ چنان مي استعمال» تمثل و امتثال«نيز با فعل . »ضرب االله مثلاً«: است؛ مانند

  )ذيل مثل تا، بي: فيروزآبادي. (»به تمثيلاً
اي است عربي و مشتق از مثل مثولاً به معني شباهت داشتن چيزي به چيز  كلمه» مثل«از نظر لغوي 

  .پا خاستن ديگر يا به معني ايستادن و به
ي مختلفي از جمله شبيه، نظيـر، صـفت، عبـرت، نشـانه، حجـت،      معانبه مثل در كتب لغت و فرهنگ 
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تا،  بي: فيروزآبادي /2تا،  بي: فيومي ؛613/ 11، .ق 1414: منظور ابن(. سخن و شاخص و داستان آمده است
): خليـل  ( جـر   ؛5/245، .ش 1380): احمـد رضـا   ( الشـيخ  ؛ 746، .ش 1365: معلـوف   564ذيل مثل؛ 

  )؛3/3857، 1371: معين؛ 2تا، جزء  بي: شرتوني؛ 3/1170، 1377: لاربمنتهي ا؛ 2/1824، .ش 1367
: ؛ طبرسي4/2، 1345: زمخشري(. اند از معاني مثل شمردهنيز را  »حال«تفاسير كشاف و جوامع الجامع 

  )6/233، 1361: اكبر قرشي، قاموس قرآن علي: ك .ن؛ نيز 1/23، 1371
  . باشد كاربرد ميبيشترين داراي ر لغويان در نظبه معناي تشبيه » مثل«گفتني است لفظ 

توان از اهداف مثـل برشـمرد؛ چـه     مينيز البته عبرت، نشانه و سخن كه در معناي لغوي مثل آمده را 
آموزي و يا اتمام حجت، آوردن نشانه بر چيزي يا سخن گفتن در موردي  كه هدف از مثل گاهي عبرت اين

  . خاص است
به معاني توان  اي برخوردار است؛ چراكه در الفاظ اندك مي از جايگاه ويژهدر علم معاني و بيان » مثل«

. مثل در محاورات حكم برهـان در عقليـات را داراسـت   : علماي معاني گويند. عميق و فراواني دست يافت
  )، ذيل مثل6: آنندراج(

جعل الكلام  ااذ :گويد مي ابن مقفع. داراي تعاريف مختلفي است نيز در اصطلاح علم ادب» مثل«كلمة 
يعني هرگاه سـخن   )8، .ق1393: ميداني(. مثلاً كان اوضح للمنطق و آنق للسمع و اوسع لشعوب الحديث

آورتـر و بيـان انـواع آن سـخن بـه       بيان كنند، گفتن آن آشكارتر و شنيدن آن شـگفت » مثل«را در قالب 
  . واسطة آن بيشتر خواهد بود

مأخوذ من المثال  المثَلُ«: را چنين تعريف كرده است» مثَل«بيان است كه از پيشوايان معاني و  1مبرَّد
مثل از مثال گرفته شده اسـت و   )همو(» .و هو قول سائر يشبه به حال الثاني بالاول، و الاصل فيه التشبيه

 آن گفتاري رايج است كه به وسيلة آن حال دوم را به حال اول يعني حالت موجود را به حالتي كه سـابق 
  . نمايد و اصل در آن تشبيه است مي بر آن و شبيه به آن بوده است

مثل حكمي است كه صدق و صـحت  : اند برخي مثل را از مثول به معني راست ايستادن گرفته و گفته
  )، مقدمه1379: بهمنياري. (ه باشدآن در نزد عقول مسلم و راست آمد

 دربارة چيزي كه شبيه به قولي دربارة چيز ديگرمثل قولي است : گويد مي نيز.) ق 502 يمتوفا(راغب 
  )، ذيل مثل1373: راغب. (تا يكي آن ديگري را بيان و مجسم كند است

نخستين كسي است .) ق 224. د(بن سلام  كه ابوعبيد قاسمميان اين بزرگان شايد بتوان گفت  ولي در
                                                      

و » اعـراب القـرآن  «و » الكامـل «، مؤلـف  .ق 210-286بن يزيد الثمالي الازدلي امام لغت عرب در عصر خويش متولد و متوفـا در بغـداد    المبرد، محمد.  1
 . »العصريين هحاطبقات الن«
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را همان سخنان پنـدآموز  » مثَل«وي  .ارائه داده است» مثَل«از معني اصطلاحي كه تعريف نسبتاً جامعي 
  . كند مي عرب در جاهليت و اسلام دانسته كه مقصود را به كنايه ادا

. ها از سه ويژگي اختصار لفظ، صحت معني، و حسن تشـبيه برخوردارنـد   المثل از ديدگاه ابوعبيد ضرب
  ) همو(

  مثل در قرآن

مرتبه در قرآن كريم بـه كـار رفتـه     69ت آن مثل به همراه مشتقا و مرتبه 75كلمة مثَل و مشتقاتش 
مرتبه در قرآن مجيـد   19شوند كه امثال با مشتقاتش  مي جمع بسته» امثال«ثل و مثل هر دو به م. است

  )، ذيل مثل.ق1364: عبدالباقي. (به كار گرفته شده است
فضـل ميبـدي در كشـف    ؛ از جمله ابوالاند بيان كردهمعاني مختلفي هاي قرآن  مثلمفسران و ادبا براي 

» …انبتت سبع سنابلحبة مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل االله كمثل «الاسرار در تفسير آية مباركة 
مثل در قرآن بر دو معني است؛ هرجـا كـه   : گويد مي ترجمه كرده» نمون«ابتدا مثل را به  ) 261/ بقره ال(

كـه آن را جـواب   » التي وعد المتقـون الجن�ة مثل «كه گفت  است، چنان» صفت«آن را جواب نيست مثَل 
مثل الذين ينفقون «آية  كه نكرد، پس به معني صفت است؛ و هرجا كه مثل گفت و آن را جواب كرد چنان

بـوده؛  » الـذين ينفقـون   ةنفقمثل «در اصل . اضمار است هاست؛ زيرا در آي »تشبيه«به معني » …اموالهم
» حبةٍ كمثل «. اها از بهر خداستزبر غازيان و بر تن خويش در غ كنند مي يعني مثل نفقة ايشان كه هزينه

  )519، .ش 1371: ميبدي. (اي است كه از دست كارنده هفت خوشه روياند سان دانه به
انـد صـفت اسـت كـه      كـه گفتـه   مراد از مثل در اين آيه چنان: در قاموس قرآن در ذيل آية اخير آمده

: قرشـي . (مبتدا و خبـر آن محـذوف اسـت   » مثَل«: اند آن گفته كند و دربارة تركيب مي موصوف را مجسم
  )7/3، .ش 1371

  :استبيان داشته چهار معنا » مثَل در قرآن«تفليسي نيز در وجوه القرآن براي واژة 
يعنـي و تلـك   ) 21/ الحشر (» …و تلك الامثال نضربها للناس« ةاز جمله آي» مانند«مثل به معني . 1

  .الاشباه نصفها للناسِ
و لما يأتكم مثل الـذين خلـوا    الجن�ةام حسبتم ان تدخلوا «از جمله آية » ها روش«به معني » مثل«. 2

  . يعني سنن الذين خلوا من قبلكم من البلاء) 214/ البقره (من قبلكم 
يعنـي عبـره   ) 56/ الزخرف (» فجعلناهم سلفاً و مثلاً للآخرين«از جمله آية » عبرت«مثَل به معني . 3
  . رللآخ
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/  ابـراهيم (» و تبين لكم كيف فعلنا بهم و ضربنا لكم الامثـال «: از جمله آيات »عذاب«مثل به معني . 4
  )265-266، صص .ش 1371: تفليسي. (ةالخاليم ميعني و وصفنا لكم العذاب، يعني عذاب الا) 45

  فوايد و تقسيمات امثال القرآن ،اهميت

هـا و معلومـات    كه در هر زمـان مخاطبـاني بـا سـطح آگـاهي     اي است  از آنجا كه قرآن معجزة جاودانه
اي است كه تا حـد زيـادي در نگـاه     اند، از همين رو ظاهر الفاظ و عبارات آن به گونه متفاوت با آن مواجه

تواند معارف عقلي و  مي در اين ميان بهترين زباني كهتوان گفت  به همين جهت مي. اوليه قابل درك است
  )13بي تا،  ،قاسمي . است» تمثيل«راي تودة مردم تبيين كند، زبان مفاهيم معنوي را ب

از اين رو خداي متعال پس از بيان بعضي از مطالب براي روشن شدن معنـاي سـخن و رفـع ابهـام در     
تا مردم ) 1/33، 1371: طبرسي. (پردازد مي تفهيم مطلب مورد نظر به ذكر مثالي كه جنبة محسوس دارد

ابراهيم (» يضرب االله الامثال للناس لعلهم يتذكرون«: كه فرموده را درك كنند؛ چنانبه واسطة آن حقايق 
  ).21/ حشر ال(» تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون«و ) 25/ 

هـايي كـه    مثـال ) 1/55، 1374: مكارم شيرازي(اي است براي تجسم حقيقت  و از آنجا كه مثل وسيله
ت همراه فصاحت و بلاغت قابق با مقتضاي حال افراد است، كه اين مطابخداوند در قرآن آورده، همگي مط

براي نمونه گاهي عبـارت، گويـاي ضـعف    . كردن مطالب شده است سبب روشن ساختن حقايق و دلنشين
. بـراي مثـال انتخـاب شـود    كند كه موجود ضعيفي همچـون پشـه    مي مدعيان است، سخن فصيح ايجاب

كند  مي گاهشان، آنها را تشبيه به عنكبوتي پرستان در انتخاب تكيه اتواني بتيا براي مفهوم ن) 26/ بقره ال(
و يـا تمثيـل   ) 41/ عنكبوت ال. (هاست ترين خانه اند كه سست كه آن لانه سست را براي خود انتخاب كرده
  )17/ بقره ال. (منافقان به سرگشتگان بيابان در شب تاريك

تنهـايي   هها چنان تأثير گذارد كه وصف متني ب ثال در دلها اين است كه ام مقصود از زدن مثل«پس 
گذارد و اين براي آن است كه غرض از مثل تشبيه نهان به آشكار و غايب به حاضر اسـت   آن تأثير را نمي

گـردد و ايـن در نهايـت ايضـاح و      مـي  شود و حس مطابق عقل مي سان وقوف ما بر ماهيت آن مؤكد بدين
  )2/312تا،  بي: رازيفخرالدين ( ».روشنگري است

 اخيـر دانسـته   در قرآن را نزديك به مضمون» مثل«نيز هدف از كاربرد » سعادهبيان ال«صاحب تفسير 
، .ق 1408: جـا  همـان (» و المثل امر ظاهر يشبهه امر خفي يذكر لبيان حال ذلك الامر الخفـي «: گويد مي
ذكـر مـي شـود تـا     » مثل « هت دارد مثل امري است ظاهر كه يك امر پنهاني ديگري به آن شبا )1/68

  .حالت آن امر پنهاني را بيان كند
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هـدف از  » امثـال القـرآن  «سورة بقره ضمن يادآورشدن اين آيه در جرگة  216ابوالفتوح در تفسير آية 
 ) 4/67، .ق 1408:  ابوالفتوح. (سازي مفاهيم به ذهن برشمرده است ها را نزديك ايراد مثل

سـان   به كار گرفته شـده اسـت، هـر يـك بـه      غز و شيريني كه در قرآن مجيدهاي ن بر اين اساس مثال
نماياند، و طبق آنچـه در منـابع مختلـف ضـبط و ذكـر       مي كه راه هدايت را به آدمياست مشعل فروزاني 

  :اند به سه دستة كلي قابل تقسيماين امثال گرديده 
ا بـه  ي ـدن آنها با ذكر واژة مثل و ومثل ب امثالي است كه در قرآن به نحوي از انحا به: امثال ظاهري. 1

» …او من كـان ميتـاً  «: از جمله آيات) 643، 1368: اسماعيلي. (كاربردن ادوات تشبيه تصريح شده باشد
  .)122/ الانعام (

) 2/17تا،  بي  :زركشي. (دن آن تصريح نشده استوامثالي است كه در متن آيه به مثل ب: امثال كامنه. 2
  ).68/ البقره (» …فارض و لا بكر لا«از جمله آية 

از جملـه آيـات    )همـان ( گيرند، مي كه معمولاً در محاورات و مكاتبات شاهد مثال قرار: امثال سائره. 3
  )9/83(» ا كثيراًوكبفليضحكوا قليلاً و لي«و ) 1/ الحمد (» الحمد الله رب العالمين«

  تأويل در لغت

 به معناي كشف و بيانو » تفسير«همان آيد، تأويل را  مي ارترين منابع لغت به شم كه از كهن  »العين«
  )8/369، .ق 1409 :فراهيدي. (داند مي

و اما التأويل فهو تفعيل من اول يؤول تأويلاً و ثلاثيه آل يؤول اي : نويسد مي منظور در لسان العرب ابن
  )11/3، .ق 1414: منظور ابن. (رجع و عاد
. را به معني رجع و الموئل را المرجع وزنـاً و معنـي گرفتـه اسـت    » مĤلاًآل الشيء يؤول اولاً و «فيومي 

به معنـاي محـل   » الموئل « به معني فلان چيز برگشت است و » آل الشي « يعني ) 2/29تا،  بي: فيومي(
  .بازگشت مي باشد

ئل للموضع التأويل من الاول، اي الرجوع الي الاصل، منه المو«: گويد مي در مفرداتهم راغب اصفهاني 
) 1/99، .ق 1412: راغـب (» منه علماً كان او فعـلاً ة المرادي�ة الذي يرجع اليه و ذلك هو رد الشيء الي الغا

ئل هم از همين ريشـه  ول است و ممشتق شده است كه به معني رجوع به سوي اص» اول«تأويل از ريشة 
بـه معنـي   » تأويل«بنابراين . كند مشتق شده كه به معني موضعي است كه شيء به سوي آن بازگشت مي

برگرداندن شيء است به سوي غايت و هدفي كه از آن شيء اراده شده است، خـواه مـراد آن شـيء علـم     
  . باشد و خواه فعل
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» تفسير ما يؤول اليه الشيء: التأويل«: جوهري چنين آورده اللغ�ةصاحب التحقيق نيز به نقل از صحاح 
  .)ش1360: مصطفوي(

التأويل ارجاع الكلام و صرفه عن معني الظاهري «: نويسد مي در مجمع البحرينم هفخرالدين طريحي 
. اسـت تـر از آن   پنهـان تأويل دست كشـيدن از معنـاي ظـاهري و ارجـاع آن بـه معنـاي       » الي اخفي منه

  )5/312، .ش 1375: طريحي(
ع بـه اصـل و   ورج ـاول به معنـاي  » واژه« آيد، اين است كه مي آنچه به روشني از عبارات فوق به دست

و تأويل هـر شـيء   . باشد مي مبدأ است و تأويل كه مصدر باب تفعيل است به معناي بازگردانيدن و ارجاع
  )51، 1361: كلانتري. (بازگشت به اصل و حقيقت آن است

شود، تأويل نيز گاهي بـر حقـايق و    مي واز آنجا كه گاهي مصادر بر خود حقايق و معاني خارجي اطلاق
به اين معني كه بر هدف و يا غايت و موضعي كه فعلـي يـا معنـايي بـه آن     . شود مي ي اطلاقمعاني خارج
و من هذا الباب تأويل «: گويد به همين جهت احمدبن فارس مي. شده استاطلاق كند، تأويل  بازگشت مي
  )مادة اول، .ق 1404: احمدبن فارس( ».عاقبته و ما يؤول اليهالكلام و هو 

  هاي قرآني و ارتباط آن با مثلتأويل در اصطلاح 

مفسـران دربـاره آن   . از معدود كلماتي است كه داراي معاني متفاوت اسـت » تأويل«در اصطلاح كلمة 
اند، كه با مطالعة نظـرات مطـرح    اند و تعاريف گوناگوني از آن ارائه داده اختلاف نظرهاي فراواني پيدا كرده

  : قابل ذكر است نظر از بيان آنها، دو نظرية كلي شده و صرف
  داند؛ مي وع مفاهيم و معانيناي كه تأويل را از  نظريه) الف
مفهـوم  پژوهشـي پيرامـون   «تجري، : نك. (داند مي اي كه تأويل را از حقايق خارجي و عيني نظريه) ب

  )16تأويل در قرآن، تبيان، ش 
 ارد گرديـده چنـين برداشـت   و) ع(از معاني بيان شده، آنچه از اخبار و احاديث ائمـة اطهـار  اما گذشته 

  . اند شود كه تأويل را بطن قرآن قلمداد كرده مي
مطـرح شـده اسـت، سـپس     ) ص(طور حتم بحث از باطن قرآن نيز اولين بار توسط شخص پيامبر و به

» لها ظهر و بطن و الاآية و ما في القرآن «: فرمود) ص(اند؛ آنجا كه رسول خدا آن را گسترش داده) ع(ائمه
وراي آنچه مـا  ـ رسد كه براي قرآن   مي با توجه به اين حديث نبوي چنين به نظر) 1/22، 1412: عياشي(

حقيقتي وجود دارد كه نسبت آن به قرآن به مثابـة نسـبت روح اسـت بـه      ـ  فهميم مي خوانيم و مي از آن
در جسد و گفتني است كه حيات طيبة قرآن مرهون همان روح آيات است، كه از سـنخ الفـاظ نيسـت و    
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  . روايات از آن تعبير به بطن شده است
ظهره تنزيلـه و بطنـه   «: نقل شده و سندش هم صحيح است، چنين آمده )ع(در روايتي كه از امام باقر

  )1/11، .ق1412: ؛ عياشي89/97تا،  بي: مجلسي(» تأويله
  )1/31 ،.ق 1415: فيض كاشاني. (»و الباطن الفهمة فالظاهر التلاو«: و در روايت ديگري آمده

رود و فهم بسياري از آيـات و تفسـير    مي باطن قرآن رمز جاودانگي آن به شمار: توان گفت مي بنابراين
آنها بستگي به فهم بطون قرآن دارد و براي مثال حجم وسـيعي از آيـات قـرآن در رابطـه بـا اشـخاص و       

جود نيست، امـا بـا   حوادثي خاص نازل شده است كه طي قرون متمادي اثري از آن حوادث و اشخاص مو
اين وجود محتواي كلي آيات قرآني از بين نرفته و در نهايت صلابت و استواري است؛ زيرا آنچه در متـون  

گونه آيات، افراد و حوادث مشابه را در  خورد حكايت از اين مطلب دارد كه مفهوم اين مي حديثي به چشم
  . بر خواهد داشت

لما بقي من القـرآن   ةيت الآتاذا نزلت في قومٍ ثم مات اولئك القوم ماية و لو أن الآ«: فرمود) ع(امام باقر
يتلونهـا هـم منهـا مـن     ية شيء ولكن القرآن يجري اوله علي آخره مادامت السموات و الارض و لكل قوم آ

  )1/29، .ق 1415: ؛ فيض كاشاني1/10، .ق 1412: عياشي: نك(» …و شرا خير
سورة مباركـة آل عمـران    7چنين با توجه به رواياتي كه ذيل آية روايات و همگونه  اينبا دقت نظر در 

بـواطن قـرآن،   علم به همة قرآن يا به عبارتي تمام آيات تأويل علم به رسد كه  مي آمده، اين نكته به ذهن
: فرمايـد  در ايـن زمينـه مـي    )ع(امام صـادق . است) ع( يعني محمد و آل محمدراسخان در علم در انحصار 

پس از اين جهت بواطن قرآن، ) 1/164، .ق 1412: عياشي(» خون في العلم و نحن نعلم تأويلهنحن الراس«
شود كه دلالت و انطباق آيات بر آن معاني و مصاديق آشكار نيست و بايد از راسـخان در   مي تأويل ناميده

ا اردت العلـم  اذ«: است كـه فرمـود  ) ع(اين مطلب فرمايش امام صادق دليل ديگر در تأييد. علم اخذ گردد
  ) 26/404تا،  بي: مجلسي. (»الصحيح فعندنا اهل البيت

تـا،   بـي : ؛ مجلسـي 2/628، .ش1362: كلينـي (» ربـع فينـا  «همچنين با توجه به رواياتي كه ربع قرآن 
» ان ثلثي القران فينا«و يا دوسوم قرآن ) 2/627، .ش1362: كليني(» ثلث فينا«و يا ثلث قرآن ) 24/305

را قطـب قـرآن   ) ع(داند و با عنايت بر حديثي كـه ولايـت اهـل بيـت     مي) ع(مورد اهل بيترا در ) همان(
و نيز با اسـتعانت  ) 46/348تا،  بي: مجلسي(» ان االله جعل ولايتنا اهل البيت قطب القرآن«كند  معرفي مي

تـوان   مـي ) 165، .ق 1431: برسـي (» انا بي تضرب الامثال«در خطبة افتخاريه ) ع(از عبارت حضرت امير
هاي به كار رفته در قرآن كريم در صورتي كه بـار معنـايي مثبـت داشـته و مـدح و       نتيجه گرفت كه مثل

و شيعيان آنهاسـت و اگـر بـار    ) ع(ستايشي در آنها لحاظ شده باشد در مقام تأويل در ارتباط با ائمة هدي
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ان و معانـدان انبيـا و اوليـاي    معنايي منفي داشته و مذمت و سرزنشي را در بر داشته باشد ناظر به مخالف
وارد شـده و ايـن   » امثال القـرآن «مؤيد اين استنباط، رواياتي است كه ذيل آيات . الهي و ائمة هدي است

  .كنيم اشاره ميامثال ظاهره رساند كه در اينجا به مواردي از  تلقي را به اثبات مي

  حي و ميت 

»عج و ناهييَتاً فَأحينْ كانَ مم بخِـارِجٍ    أَ و سلَـي ي الظُّلمُـاتف ُثَلهنْ مَي الناّسِ كمف ِشي بهما ينوُر َلنْا له
  )122/ الانعام (» منْها كذَلك زينَ للْكافرينَ ما كانوُا يعملوُنَ

ه آيا كسي كه مرده بود، سپس او را زنده كرديم و نوري براي او قرار داديم كه با آن در ميـان مـردم را  
گونه براي كـافران آنچـه    هاست و از آنها بيرون آمدني نيست؟ اين برود، همچون كسي است كه در تاريكي

  . دادند آراسته شده است مي انجام
  )4/556، .ش 1372: طبرسي. (در اين مثال قرآني كفر به مرگ و ايمان به حيات تشبيه گرديده است

  :اند مطرح كردهرا مفسران در شرح اين تمثيل قرآني دو احتمال 
ضـلالت و هـدايت   بيـان  منظور از تشبيه شرك و كفر به مرگ و تشبيه توحيد و ايمان به حيات، ) الف

  افراد است؛
مقداري بوده كه از اين حيث شبيه مـرده   انسان در ابتدا نطفة بي: متذكر گرددكه  احتمال دوم اين) ب

: نـك . (شود مي ني داشت داراي حيات شده زندهاست و هنگامي كه خداوند به وي حيات و امكانات را ارزا
؛ مكــارم 3/326، .ش 1463: ؛ عبــدالعظيمي2/152، .ش 1366: االله ؛ كاشــاني، فــتح164، .ق1412: شــبر

  )2/152، .ش 1372: ، رياضي؛ خاني7/128، .ش 1374: شيرازي
شخص مرده » مثل«) 2/62، .ق 1407: زمخشري. (در اين آيه در معناي صفت آمده است» مثَل«لفظ 

حكايت از كسي دارد كه در ظلمات است، و از آنجـا كـه مجـذوب اعمـال زشـت خـويش گرديـده، از آن        
ايمان  فرموده، سپس خداوند فرد با» زين«ظلمات بيرون آمدني نيست، كه قرآن از اين جذابيت تعبير به 

كه در امواج مانند فردي است آيا چنين شخصي ه: فرمايد مي ايمان و لجوج مقايسه كرده را با اين افراد بي
  گردد؟  ها فرو رفته و هرگز از آن خارج نمي ها و تاريكي ظلمت

آيـد كـه تشـبيه     از ظاهر سـياق صـدر آيـه چنـين برمـي     : نويسد ميمورد اين آيه علامه طباطبايي در 
ر آيـة  از قبيل تشبيه فرع به اصل، به منظور اعطاي قاعدة كلي بوده باشد، مانند تشبيهي كـه د » كذلك«
 در حقيقت خداونـد بـه رسـولش   . است »كذلك يضرب االله الامثال«و » كذلك يضرب االله الحق و الباطل«

شود، بر آن قيـاس   كه زده ميرا يم قاعدة كلي گرفته، و مثل ديگري ا هفهماند كه آن مثالي را كه ما زد مي
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  . كن
اعمـالش  بـه  كافر نسـبت  را معطوف به سرگرم شدن شخص » …كذلك زين«معناي  ،ايشان در ادامه

گذارد به فكر بيرون آمدن از ظلمت همان اعمال افتاده و خود را به فضاي روشـن سـعادت    نموده كه نمي
  )7/336، .ق 1417: طباطبايي. (بكشاند

لسـان اهـل   در رسـد كـه    مي اما با مطالعة تفاسير روايي و احاديث وارده در ذيل اين آيه چنين به نظر
عداوت و نشناختن شـأن  » موت«و ) ع(ولايت ائمهپذيرش و معرفت نسبت به » اتحي«منظور از ) ع(بيت

امـام واجـب   » نـورهم «و مقصـود از  شـده  نيز به شناختن امام معنـا  » احييناه«سپس . والاي ايشان است
  .الاطاعه است كه مردم بايد به وي اقتدا كنند

دو مـورد آن اشـاره   ل اجمـال بـه   بـر سـبي  كه وارد گرديده، روايات متعددي در اين خصوص ترديد  بي
  : كنيم مي

چنـين روايـت   ، »او من كان ميتاً فاحيينـاه «در توضيح آية  ) ع(تفسير نورالثقلين از امام صادقدر ) الف
منظور از مرده كسي است كه از ما اهل بيت بريده و ما او : ، فرمود»كان ميتاً عنا فاحييناه بنا« :شده است

  )1/764، .ق 1415: حويزي. (خودمان زنده نموديم )محبت و ولايت(را به سبب 
؛ ميـت  »الميت الذي لا يعرف هذا الشأن«: ه استفرمودنيز در توضيح آية فوق چنين ) ع(امام باقر) ب

بـه  ) ع(گاه در ادامـة حـديث امـام پـنجم     آن. شناسد را نمي) امامت ما اهل بيت(كسي است كه اين شأن 
بـن   يعنـي علـي  » جعلنـا لـه نـوراً اي يـاتم بـه     «عنـي هـذا الامـر    ي«: فرمايـد  مـي  پرداخته» شأن«توضيح 

نوراً يعني امامي كه بايد به او اقتـدا  » جعلنا له نوراً«منظور از شأن اين امر است؛ در عبارت  »).ع(طالب ابي
كساني هستند كه امـام  » كمن مثله في ظلمات ليس بخارج منها«و مقصود از عبارت ) ع(كرد؛ يعني علي

؛ حسـيني  2/475، .ق 1416: بحراني؛ 1/376، .ق1412: عياشي. (»الذي لا يعرف الامام«اسند، شن را نمي
  )13/176، .ش1375: ؛ داورپناه6/156، .ق 1404: همداني

يـات قـرآن بـه ائمـة     آبسـياري از   بلكـه در در ايـن آيـه   تنهـا   نـه » نـور «لازم به ذكر است كه مفـردة  
امام محمد روايتي از  توان به ميبه عنوان نمونه،  شده است كه ، ولايت و امامت ايشان تأويل)ع(معصومين

النور ! يا ابا خالد«: فرموداشاره كرد كه در طي آن حضرت به اباخالد كابلي سورة تغابن  8ذيل آية ) ع(باقر
مراد از نور بـه خـدا سـوگند همـان ائمـة      ! اي اباخالد(» الي يوم القيامه) ص(من آل محمد) ع(واالله الائمه

  )9/59تا،  بي: ؛ مجلسي1/194، .ش1362: كليني( ).است تا روز قيامت) ص(از آل محمد) ع(طهارا
قواعـد علـم   وارد گرديده، كـه طبـق   » الائمه«است كه بر سر خبر » ال«نكتة قابل ذكر در اين روايت، 

يـن اسـت كـه    مقصودشان ا) ع(بر سر مسند افادة حصر دارد؛ بنابراين قاعده، گويا امام پنجم» ال« بلاغت
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   .هستند )ع(مراد از نور در قرآن تنها ائمة اطهار
اين روايات از باب جري و تطبيق مفاد آيـه  : در تفسير الميزان روايات فوق را چنين تحليل كرده است

زيـرا در ايـن صـورت سـياق آيـه بـا آن       ] توان آن را تفسـير آيـه دانسـت    و نمي[بر مصداقي خاص است 
  . باشد ناهماهنگ مي

هدايت الهي » نور«ايمان است و مراد از » ةحيا«مگر آنكه گفته شود مراد از : نويسد در ادامه ميسپس 
]. باشـد  از مصاديق آشكار نور و هـدايت الهـي مـي   ) ع(در اين صورت امام[به قول حق و عمل صالح است 

ان مـرگ و  از اين قسمت سخن علامه اگر ظاهر آيه را كه مبنـي بـر هم ـ  ) 7/348، .ق 1417: طباطبايي(
تـوان در ادامـه سـخن ايشـان، بـا       شود، اما مـي  كلي انتزاع ميحيات جسماني است جدا كنيم يك مفهوم 

كه انسان علاوه بر حيات جسماني داراي حيات  تري بيان كرد، اين تر و ژرف ديدي موشكافانه معناي عميق
اهد شد و ايمـان چيـزي جـز    باشد و اين حيات معنوي در ساية ايمان حاصل خو معنوي و روحاني نيز مي

. نوري الهي و هدايتي آسماني هستند) ع(از اين رو هر يك از امامان معصوم. شناخت ذوات مقدسه نيست
و بـرعكس عـدم شـناخت    پيوندد  در صورت تمسك به ساحت مقدسشان حيات معنوي انسان به وقوع مي

كـه   چنـان . سـازد  يكي را محقـق مـي  آنان و رويگرداني از معارفشان سقوط در ورطة هلاكت و ظلمت و تار
  . »الذي لا يعرف الامام«: فرمود» كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها«دربارة عبارت 

يـا ايهـا الـذين آمنـوا     «ال مقايسـه كنـيم   ف ـسـورة مباركـة ان   24همچنين اگر آية مورد بحث را با آية 
وت خدا و رسول به آن چيزي است كـه آن  بينيم كه دع مي» لما يحييكماستجيبوا االله و رسوله اذا دعاكم 
همان » لما يحييكم«رات معصومين تصريح دارند ضبخش است و البته ح شأن و آن امر احياكننده و حيات

  )3/293، .ق 1412: بحراني. (است) ع(ولايت اميرالمؤمنين
نگر مثـالي از  شود كه آية شـريفه بيـا   اي حاصل مي بنابراين با كمي تأمل در روايات وارده چنين نتيجه

باشـد كـه    اند و مثالي از مخالفان ايشان مـي  شده» حي«است كه تعبير به ) ع(پيروان راستين امام معصوم
  . اند شده» ميت«تعبير به 

  حبط عمل

  ممـا كَسـبوا علـى   مثَلُ الَّذينَ كَفرَُوا برَِبهِم أَعمالُهم كرَمَاد اشتْدَت بهِ الرِّيح في يومٍ عاصف لا يقْـدرونَ  «
َشي عيدْالضَّلالُ الب وه كذل 18/ ابراهيم ( »ء(  

اند همچون كساني است كه اعمالشـان هماننـد خاكسـتري     مثل كساني كه به پروردگارشان كافر شده
اين . اند تسلطي ندارند است كه در روز توفاني باد سختي بر آن بوزد كه بر هيچ چيزي از آنچه كسب كرده
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  . است )از حق(مان گمراهي دوره
  . به كار رفته است» شبيهت«در معناي رايج آن يعني » مثَل«است، واژة  دآيه مشهوآنچه از ظاهر 

بنا بر عقيـدة سـيبويه مبتـدايي اسـت كـه      » مثل الذين كفروا«: گويد مي» تمثيل«در توضيح طبرسي 
شـريف   )3/34، .ش 1377: سـي طبر( .اسـت » فيمـا نقـض علـيكم   «خبرش حذف شده است و تقدير آن 

هـم دانسـته   » فيمـا نتلـوا علـيكم   «لاهيجي تقدير خبر محذوف را علاوه بر آنچه كه صاحب جوامع گفته، 
را جملـة  » اشـتدت بـه الـريح    داعمالهم كرما«سپس هردو مفسر عبارت  )2/629، 1373: لاهيجي( است،

در چگونه اسـت؟ و  » مثل كافران«: پرسد مي گويا سائلي .استجواب سؤال مقدر اند كه  گرفته اي مستأنفه
لا «كـه ماحصـل ايـن تمثيـل قرآنـي عبـارت         …شود عمل آنها همچون خاكستر اسـت  مي جواب گفته

  . است» يقدرون
حق تعالي در اين آيه اعمال كافران را مورد مثـال قـرار   : گويد مي ابوالفتوح نيز در تفسير روض الجنان

فرموده كه بادي سخت بر آن مسـلط شـود تـا هـيچ چيـزي بـر جـاي        داده و آن را به خاكستري تشبيه 
اسـت و بـراي    لغرض از اين مثل و تشبيه آن است كه عمل ايشان باط: گويد مي وي در ادامه.  …نماند

. ماند كه بادي سخت بر آن بوزد، و متفرق شود و قابـل ضـبط نباشـد    مي و به خاكستري ،آن ثوابي نيست
  )264-11/265، .ق 1408: ابوالفتوح(

: دهـد  مـي  چنـين توضـيح   ،طبرسي هم در مجمع البيان شباهت اعمال نيـك كـافران را بـه خاكسـتر    
توانند از اعمال خـود   آوري كند، كفار نيز نمي تواند خاكسترهاي پراكنده را جمع گونه كه احدي نمي همان

  )13/113، .ش 1360: طبرسي. (عمل آنها يك نوع گمراهي است كه از نفع دور است. نفعي ببرند
: سبزواري(، ارشاد الاذهان )4/36، .ق 1424( ف، كاش)6/285(همچنين در تفاسير تبيان شيخ طوسي 

، .ش 1378: طيـب (، اطيـب البيـان   )7/37، .ش 1363: اثناعشـري (، تفسير اثناعشـري  )263، .ق 1419
مضمون تفاسـير  توضيحاتي نزديك به  …و) 10/208، .ش 1374: مكارم شيرازي(، تفسير نمونه )7/375

  . فوق در رابطه با اين مثل قرآني آمده است
، به نوعي اشاره به دشمنان اهل بيـت  در آيه رسد كه تمثيل مذكور چنين به نظر ميدر مقام تأويل اما 

الجـور و   ائم�ةان «: روايت شـده اسـت كـه فرمـود    ) ع(چه در تفسير نورالثقلين از حضرت باقر دارد؛ چنان
دين االله قد ضلوا و اضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الـريح فـي يـوم     اتباعهم لمعزولون عن

حاكمان ستم و پيروان آنان كه سخت از (» عاصف لا يقدرون مما كسبوا علي شيء ذلك هو الضلال البعيد
. اند شاندهاند و ديگران را نيز به گمراهي ك كه خود به وادي ضلالت درافتادههستند دين خدا دورند كساني 

خاصـيت   ماند كه باد در يك روز توفـاني بـر آن بـوزد و آن را پراكنـده و بـي      اعمال آنان به خاكستري مي
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. برگيرنـد و ايـن همـان گمراهـي آشـكار اسـت      اي  انـد بهـره   توانند از آنچه كسب كرده گرداند و آنان نمي
  )2/533، نورالثقلين، .ق 1415: حويزي(

ي�ة مـن لـم يقـر بـولا    «: گرديـده تأويـل  و بـه همـين مضـمون ذكـر     همچنين در تفسير قمي حديثي 

  )1/369، 1367جا،  همان( ».حملهتالريح فتجيء مثل الرماد الذي مثله اميرالمؤمنين بطل عمله 
: چنين روايت كـرده اسـت   )18/ ابراهيم (در رابطه با اين تمثيل قرآني ) ع(شيخ كليني نيز از امام باقر

ند اطاعت كند و خود را در آن عبادت و اطاعت به زحمت اندازد در حالي كـه  هر كسي با عبادتي از خداو
امامي از سوي خداوند نداشته باشد، تلاشش پذيرفته نيست، او گمراهي سرگردان است و خداوند دشـمن  

  . اعمال اوست
هر به خدا سوگند چنين است حال شخصي از اين امت كه بدون امامي ظـا : فرمايد مي در ادامه) ع(امام

و اگر بر اين حال بميرد . و عادل از سوي خداوند عزتمند صبح كند، كه گمراه و گمگشته صبح كرده است
  )1/184، .ش 1362: كليني(. به مرگ كفر و نفاق مرده است

در اينجـا  . داشت، از جهات مختلف قابل بررسي است) ع(توان از اين كلام امام معصوم برداشتي كه مي
  : پردازيم آن ميفقط به دو بعد شاخص 

براساس حـديث نبـوي   ). ع(و معصومين) ص(بر پاية كلام پيامبر» كفر«بيان تأويل صحيح مفرده ) الف
و ) 337تـا،   بـي : عـاملي (» ايمان و تقوي و بغضـك كفـر و نفـاق    كيا علي حب«: فرمايد آنجا كه اشاره مي

مـن  «: فرمايـد  اشاره نمـوده مـي  ) ع(تدر زيارت جامعه كبيره كه به اهل بي) ع(استناد به گفتار امام هادي
توان نتيجه گرفت كه آنجا كه خداوند در قـرآن   و احاديث فراوان ديگر در اين خصوص مي» جحدكم كافر

) ع(به حال كافران يا اعمال آنها اشاره دارد، تأكيد بر احوال كساني است كـه زيـر بـار ولايـت اهـل بيـت      
  . نسبت به آنها بغض و دشمني دارنداند و مقامات آنها را انكار نموده و  نرفته
مفـردة    با توجه به توضيحاتي كه دربـارة . داراي وزن باشد» عمل«گونه كه  مفهوم حقيقي عمل آن) ب

كننـد بـه    شود دليل اين مطلب كه چرا پس از بيان اقرار كساني كه ادعا مـي  كفر گذشت، كاملاً واضح مي
آورد؟ از آن جهـت اسـت كـه     آنان را مؤمن به حسـاب نمـي  خدا و روز قيامت ايمان دارند، خداوند متعال 

  . است) ع(حقيقت ايمان محبت علي
اشاره ) ص(اما چرا عمل چنين مدعياني داراي وزن نيست، براي پاسخ به اين سؤال به حديثي از پيامبر

ه الا االله لا ال«بله؛ گفتن : كنيم كه در پاسخ فردي كه پرسيده بود آيا بهشت بهايي دارد؟ حضرت فرمود مي
تـا،   بـي : عـاملي . (»پذيرش ولايت ائمة اطهار: چيست؟ فرمود» لا اله الا االله«كه اخلاص  و اين» مخلصاً بها

االله الحـرام   در كنار بيت» ةصلا«جا آوردن  از همين روست كه حتي وقتي در قرآن به اعمالي چون به) 39
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را كه از آنها تعبيـر بـه كـافران نمـوده،     ) ع(بيت ارزشي اعمال مخالفان اهل وزني و بي فرمايد، بي اشاره مي
  : كند گونه بيان مي اين

  )35/ نفال لاا(» فذَُوقوُا الْعَذابَ بِما كُنْتمُْ تكَْفرُُونَ تصَْدِيةًَ وَ ما كانَ صَ�تھُُمْ عِنْدَ الْبيَْتِ إِ�ّ مُكاءً وَ «
االله  گزارنده در بيـت  جودي كه فرد حجگردد، با و كاملاً واضح و روشن مي» بما كنتم تكفرون«به قرينة 

زدن و  ارزشـي چـون كـف    تنها خداوند اين اوراد و اذكار را صرفاً اعمال بي آورد، نه جا مي را به» ةصلا«فعل 
در . دهـد  كند، بلكه به واسطة چنين كفر ورزيدني، وعدة عذاب دردنـاك نيـز مـي    سوت كشيدن تعبير مي

از دايرة ايمان به معناي اصطلاحي آن باشد كه چنين كافراني اهـل   حالي كه اگر مراد از كفر بيرون بودن
  . و ساير اعمال عبادي مسلمانان نيستند ةاالله و صلا حج بيت

كننـد، امـا عمـل آنهـا بـه واسـطة        پس سخن از بيان حال منافقاني است كه به ظاهر ادعاي اسلام مي
و از » 1داعمالهم كرمـا «هيچ وزني ندارد ) ع(خدعه در دين و نداشتن اخلاص و نپذيرفتن ولايت اهل بيت

  .»انما يتقبل االله من المتقين«خورد  طرفي مهر قبولي هم نمي
بنابراين آية شريفه مثالي از كارهاي به اصلاح نيك كافران است كه به علت عـدم اخـلاص كـه همـان     

گيـرد و   اد قرار ميباشد همچون خاكستري در معرض تندب ولايت ائمة اطهار و محبت نسبت به ايشان مي
  . آوري نيست گردد كه قابل جمع چنان پراكنده مي وزني آن به علت بي

  باطل شدن صدقات

كَالَّ.ذي ينُْفِ.قُ مالَ.هُ رِئ.اءَ النّ.اسِ وَ � يُ.ؤْمِنُ   يوَ ا6ْذَ   يا أيَُّھَا الَّذينَ آمَنوُا � تبُْطِلُ.وا صَ.دَقاتِكُمْ بِ.الْمَنّ  «

ءٍ  شَ.يْ   يفتَرََكَ.هُ صَ.لْدًا � يقَْ.دِرُونَ عَل. Fخِرِ فمََثلَهُُ كَمَثلَِ صَفْوانٍ عَليَْهِ تُ.رابٌ فأَصَ.ابهَُ وابِ.لٌ باِّ?ِ وَ الْيوَْمِ اْ 
هاي خود  صدقه! ايد اي كساني كه ايمان آورده ) 264/ البقره (» مِمّا كَسَبوُا وَ اللهُّ � يھَْدِي الْقوَْمَ الْكافرِينَ 

كند  زاردادن باطل نكنيد همانند كسي كه مالش را براي نشان دادن به مردم، انفاق ميرا با منتّ نهادن و آ
خـاكي  ] مختصـر [مثل او مثل سنگ سخت صافي است كه بـر آن  . آورد و به خدا و روز قيامت ايمان نمي

ه از آنچ] آنان نيز. [سخت و صاف واگذارد] صورت سنگي[رسد و آن را به  مي است، پس باران تندي به آن
  . كند اي نبرند، و خدا گروه كافران را هدايت نمي اند بهره كسب كرده

. در اين آية شريفه، فرد رياكار به سنگ و انفاق او به خاك و رياكاري او بـه بـاران تشـبيه شـده اسـت     
ن برد و مانند اي مي گذارد، ريا هم انفاق را از بين شويد و سنگ را خالي مي مي گونه كه باران خاك را همان

                                                      

، حملـت علـيهم ذنـوبهم و    القيام�ةتكون في الدنيا منهم ـ و ان كان لا وزن لها، لانـه لا إخـلاص معهـا ـ حتـي اذا و اتـوا         طاعةان اعدائنا يجازيهم عن .  1
 )1/105، 1416: بحراني. (بغضهم لمحمد و آله ـ صلوات االله عليهم اجمعين
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: لاهيجـي . (است كه شخص انفاقي نكرده است و چيزي از ثواب اخـروي بـراي او اندوختـه نخواهـد شـد     
  )12/592، .ش1374: ؛ طباطبايي1/481، .ش1363: ؛ عبدالعظيمي1/268، .ش1373

اين آيه دلالت بر اين دارد كه منت و آزار، اثر صدقه : گويد علامه طباطبايي نيز با توجه به ظاهر آيه مي
هـاي   برد و شايد بتوان با اين آيه استدلال نمود كه هر گناهي به ويژه گناهان بـزرگ طاعـت   از بين ميرا 

كه منت و آزار اثـر صـدقه را از    برد؛ ولي آية مزبور دلالتي ندارد جز بر اين پيشين را حبط كرده از بين مي
در تفسـير قمـي از   : گويـد  كرده مي معناي فوق را تأييد) ص(در ادامه با روايتي از رسول اكرم. برد بين مي

من اسدي الي مؤمن ثم آذاه بالكلام «: فرمود) ص(روايت كرده است كه رسول خدا) ع(حضرت امام صادق
كسي كه به مؤمني احسان كند و سپس با سـخني او را بيـازارد يـا بـر او     (» او منّ عليه فقد ابطل صدقته

اما اين تحليل و پـذيرفتن  ) 2/596، .ق 1417: طباييطبا). (منت گذارد صدقة خويش را باطل كرده است
رواياتي كه مبين اين آية شـريفه  ) ره(كه علامه طلبد؛ چنان نظر بيشتري مي باشد و دقت آن امر آساني نمي

تر در كلام نهفتـه باشـد    تر و دقيق است را نياورده، بسا وجه مهمش آن باشد كه مفاهيم و معناي گسترده
  . آيد به دست نمي) ع(م معصومينكه جز با دقت در كلا

و نـازل شـده   اين آيه دربارة عثمـان  : روايت كرده كه فرمود) ع(عياشي به سند خود از امام محمد باقر
  ) 1/545، .ش1380: بروجردي. (جاري استنيز دو  آن نسبت به معاويه و پيروان آنحكم 

و الاذي يعني بـالمن و الاذي لمحمـد و   بالمن «: فرموددر تبيين اين آيه ) ع(امام محمد باقرهمچنين 
: ؛ حويزي1/543، .ق1416: بحراني؛ 1/296، .ق1415: كاشاني؛ 1/51، .ش1368: قمي(» ).ص(آل محمد

  )1/385، .ش1366: بروجردي؛ 1/270، .ق1407: شبر؛ 1/267، .ش1373: ؛ لاهيجي1/283، .ق1415
را با منت گـذاردن بـر پيـامبر و آل او باطـل     فرمايد كارهاي نيك خود  مي) ع(دليل اين مطلب كه امام

گونه بود كـه حتـي ايمـان     پيشه آن رخي ايمان آورندگان نفاقحال ب: گونه تبيين گردد تواند اين نكنيد، مي
  : دانستند آوردن خود را منتي بر پيامبر مي

  )17/ لحجرات ا( »يمَُنُّونَ عَليَْكَ أنَْ أسَْلمَُوا قلُْ � تمَُنُّوا عَليََّ إسِْ�مَكُمْ «
اند از روي ريا و نفاق بـوده   بنابراين آنها هر عمل ظاهري ديگري را كه در ساية همين اسلام انجام داده

هاي چنين منافقاني براسـاس همـين    ارزش بودن انفاق و هيچ رشد و هدايتي به دنبال ندارد، و چه بسا بي
وا «: آية شريفه باشد   )36/ الانفال (» عَنْ سَبيلِ اللهِّ ينُْفقِوُنَ أمَْوالھَُمْ لِيصَُدُّ

  درخت پاك و ناپاك

.ماءِ  «  )٢٤(أَ لمَْ ترََ كَيْ.فَ ضَ.رَبَ اللهُّ مَ.ثَ�ً كَلمَِ.ةً طَيِّبَ.ةً كَشَ.جَرَةٍ طَيِّبَ.ةٍ أصَْ.لھُا ثابِ.تٌ وَ فرَْعُھ.ا فِ.ي السَّ

وَ مَثَ.لُ كَلمَِ.ةٍ خَبيثَ.ةٍ  )٢٥(للِنّ.اسِ لعََلَّھُ.مْ يتََ.ذَكَّرُونَ  تؤُْتي أكُُلھَا كُلَّ حينٍ بإِذِْنِ رَبِّھا وَ يضَْ.رِبُ اللهُّ ا6ْمَْث.الَ 
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آيـا نديـدي كـه خداونـد     ) 26-24/ ابـراهيم  (» كَشَجَرَةٍ خَبيثةٍَ اجْتثَُّتْ مِنْ فوَْقِ ا6ْرَْضِ ما لھَ.ا مِ.نْ قَ.رارٍ 
اش  يه كـرده كـه ريشـه   اي تشب اي را به درخت پاكيزه سخن پاكيزه] و در آن مثَل[چگونه مثَل زده است؟ 

و . دهـد  مـي  اش را در هـر زمـاني بـه اذن پروردگـارش     ميوه. اش در آسمان است ثابت و شاخه] در زمين[
و مثـل سـخن ناپـاك همچـون     . زند، باشد كه ياد كنند و پند گيرنـد  ها را مي خداوند براي مردم اين مثل

  . ندارد درختي ناپاك است كه از روي زمين از ريشه بركنده شده و ثباتي
قـد و   يعني گفتار راست و بيان حق را بـه درخـت پـاكيزة خـوش    » كلمة پاكيزه«در آيات فوق خداوند 

قامتي تشبيه كرده است كه ريشة آن در اعماق زمين فرو رفته و در نتيجه محكم و استوار گرديده و تنـة  
كنـد كـه دليـل بـر      يم ـ درخت نيز به سوي آسمان كشيده شده است و اين بيان اشاره به بلندي درخـت 

طور كه ميوة چنـين درختـي    همان. پايداري اصل و رسوخ عروق و دوري از هواي آلودة مجاور زمين است
بخش  گردد به همين ترتيب اثرات كلمة حق هم نتيجه طعم مي كه در هواي پاك نمو كرده معطر و خوش

با توجه به اسـتعمال آن در قالـب    همنظور از كلمة طيب) 306، .ش1368: اسماعيلي. (و جاويد خواهد بود
صـعد الكلـم   اليـه ي «و اين كلمـه همـان اسـت كـه در آيـة      . گيرد مي نكره هر كلام طيب و پاكي را در بر

تفصيل و توضيح داده شده است، كه مصداق اتم و اكمل اين كلام همـان كلمـة   ) 10/ فاطر (» …الطيب
  )16/65، .ش1365: صادقي. (به آن اشاره شده است باشد كه در روايات نيز مي »لا اله الا االله«توحيد و 

سـخن  «: گويـد  مـي  با بياني لطيف» شجرة خبيثه«در تفسير و توضيح » كشف الاسرار«صاحب تفسير 
هاست و زمين آن نفس اماره و آب  گويند اين درخت ناپاك درخت شهوت. ناپاك چون درخت ناپاك است

زاري اسـت كـه    دوزخ است و نهاد كافر چـون زمـين شـوره   ها و حاصل آن  آن گناهآن آرزوهاست، و ميوة 
  )5/249، .ش1372: ميبدي. (هرگز از آن درخت خوش نرويد

و دشمنان  )ص(اهل بيت پيامبر اكرمكه در ذيل آيات مذكور وارد گرديده،   )ع(اما در روايات ائمة هدي
روايـت شـده   ) ع(حضرت صـادق  ه ازك چنان. باشند ميهاي قرآني  ايشان به عنوان مصاديق واقعي اين مثل

باشـند   مي) ع(و فرع آن حضرت علي )ص(در اين آيه حضرت رسول اكرم» اصل شجره«است كه مقصود از 
و فروع آن اشاره به ائمه از فرزندان ايشان است و ميوة آن، ايمان پيروان آنهاست و شجرة خبيثه نيز اشاره 

، .ش1368 : قمـي . (ود و پس از اندك مدتي به سر آمـد اميه است كه حكومت آنها را بقا و ثباتي نب به بني
: مجلسـي ؛ 1/406، .ق1411: ؛ حسـكاني 219، .ق1410: فرات كـوفي  ؛1/428، .ش1362: كليني؛ 1/369

آيد كه در فرهنگ  همچنين بيان اين نكته ضروري به نظر مي )247، .ق1409: ؛ استرآبادي24/138تا،  بي
باشـد   مي) ع(امل بار معنايي مثبت است بيانگر امامت ائمه هديح» كلمه«هرجا كه ) ع(روايات معصومين

مائـده   13بقره، و  124و  37يونس،  64لقمان،  27زخرف،  28و دليل آن رواياتي است كه در ذيل آيات 
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  . آمده است
و در بعضـي  » االله كلم�ةفانـت  «: چنين آمده اسـت ) ع(هاي حضرت علي و همچنين در برخي از زيارت

 كلم�ة«و ) 183همـان،  (» كلمتك العليا«و ) 179تا،  بي: سيدبن طاووس(» كلمتك الحسني«ها نيز  زيارت
  . حضرت به كار رفته است در مورد آن) 136همان، (» الرحمن

» كـل حـين  التي توتي الكما ةو انا الشجر«: طالب فرمود بن ابي حضرت صديقه طاهره در مفاخره با علي
  )105تا،  بي: شاذان ابن). (دهد ا ميوه ميه من آن درختي هستم كه در همة زمان(

ان.ا اعطين.اك «: گردد همان خير كثيري است كه در سورة كوثر به آن اشاره مي) ع(بنابراين امامت ائمه

گاه خداوند زمينش را خالي از اين حجج الهي قرار نداده است و همة علوم تا آخر دنيا از  كه هيچ» الك.وثر
به ايشان تمسك جويد، نجات يابد و هر كس از آنها روي بگرداند سقوط  پس هر كس كه. آنها خواهد بود

اي است كه اصـل آن ثابـت اسـت و تـا      خواهد كرد؛ و اين همان معناي تمثيل كلمة طيبه به شجرة طيبه
  . رود هايش بالا مي آسمان شاخه

  لجاجت منكران

و مسـلماً  ) 89/ الاسـراء  (»  أَكثَْرُ الناّسِ إِلاّ كفُُورا  مثَلٍ فَأبَى   و لقََد صرَّفنْا للناّسِ في هذاَ القُْرآْنِ منْ كُلّ «

جز ناسپاسـي، ابـا    به] از هر كاري[براي مردم در اين قرآن از هر مثلي، گوناگون آورديم، ولي بيشتر مردم 
  . كردند

درجـه دانشـي   فرمايد براي اينكه موضوعات مختلف براي كلية قشرها از هر طبقه و در هـر   مي خداوند
توجيهات گوناگون نموديم ولي براي جاهلان و كه باشند ملموس گردد، امثال متفاوت زديم و تشبيهات و 

  . دلان سودي نداشت و در انكار و لجاج خود بيشتر اصرار ورزيدند و از حق ابا و امتناع كردند سيه
در مقـام تأويـل   رسـد كـه    مـي  نظرتفاسير روايي و احاديث وارده در ذيل اين آيه چنين به توجه به با 

از خـود بـروز   در برابـر حـق   هايي كـه كـافران و منافقـان     ها و مخالفت ها، دشمني لجاجت ةمقصود از هم
ولايـت  هاي مختلف آنها را مطرح كـرده اسـت همگـي در بـاطن بـه       دهند و قرآن كريم در قالب مثل مي

 1اي الهي كه تجلي ولايت خداوند عـالم اسـت  به عبارت ديگر عدم پذيرش ولايت اولي. گردد برمي) ع(علي
روايت كرده كـه  ) ع(؛ چنانچه جابر از امام محمد باقرحاصلي جز حجد و مقت و انكار و كفر نخواهد داشت

فرود آمده و مقصود ايـن اسـت   ) ع(در مورد ولايت علي» فابي اكثر الناس الا كفورا«آية : حضرت فرمود آن
. »الا كفـورا ) ع(علـي بو$ي�ة فـابي اكثـر النـاس    «خودداري نمودند ) ع(يكه اغلب مردم از قبول ولايت عل

                                                      

 )170، .ش1362: صدوق(» االله و$يةيٍ هي عل و$يةانّ «): ع(قال الباقر.  1
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، .ق1409: ؛ استرآبادي3/231، .ق1415: ؛ حويزي1/452، .ق1411: ؛ حسكاني3/585، .ق1416: بحراني(
بيانـات  : گويـد  اما علامه طباطبايي در تبيين تمثيلات قرآني مي )7/510، .ش1368: ؛ قمي مشهدي284

گيرند؛ يعني نسبت بـه معـارف الهـي كـه از      ه بطوني كه دارند جنبة مثل به خود ميقرآن مجيد نسبت ب
كردن معارف نامبرده به  هايي هستند كه براي نزديك مثل. باشند سطح افهام عادي بسي بلندتر و بالاتر مي

: فرمايـد  خداي متعال در كلام خود مـي : گويد سپس به اين آية شريفه استناد كرده مي .اند افهام زده شده
با توجه به اين آيـه و آيـات مشـابه    : نويسد و در ادامه مي» …صرّفنا في ھذا القرآن من ك.ل مث.لو لقد «

: طباطبايي. (باشند اند امثال مي بايد گفت همة بيانات قرآني نسبت به معارف عالي كه مقاصد حقيقي قرآن
: برسـي (» رب الامثـال ضانا بي ت«: يدفرما مي) ع(كه اين معارف عاليه چيست؟ علي اما اين) 25، .ش1350
تـا،   بـي : مجلسـي . (»و الله الاسماء الحسني و امثالـه العليـا  «: فرمايد و در حديث ديگري مي) 165، 1431

شود كه وجود  اي حاصل مي چنين نتيجه) ع(و امام باقر) ع(بنابراين با توجه به فرمودة اميرمؤمنان) 23/45
  . ني براي تبيين جايگاه او زده شده استهاي قرآ حقيقتي است كه مثل) ع(امام

شويم كه امثال قرآني گذشته از موارد مذكور در آيات بسيار ديگـري نيـز بـه كـار      در خاتمه يادآور مي
رفته كه ما در اينجا به جهت خوف از اطالة كلام تنها به ذكر نام برخي از سـور و شـمارة آيـات آنهـا كـه      

، 179، 176، 40/، الاعراف 117و  59/ ؛ آل عمران 265/ البقره  :مكني حاوي امثال قرآني است بسنده مي
، 14/ ، محمـد  32-29/ ، الزمـر  41/ ، العنكبـوت  44/ ، الفرقـان  40و  35/ ، النـور  92/ ، النحل 24/ هود 

  … و 5/ ، الجمعه 22/ ، الملك 12/ ، الحجرات 29/ ، الفتح 123/ النساء 

  نتيجه

مطـرح  ) ص(ن آيات است، كه اين موضوع اولين بار توسط شخص پيـامبر تأويل در روايات به مثابة بط
لذا براي . نيست ياند و آيات امثال هم از اين امر مستثن آن را گسترش داده) ع(هدي گرديده و سپس ائمه

روايـات  بايـد ظـاهر آيـات قـرآن را كـه تنزيـل اسـت در كنـار تأويـل آن كـه            تـر  ي عميـق معرفتنيل به 
ايشان به حقايق و معارف عالية قرآن در ابواب مختلـف   دهايار داد تا به مدد رهنمواست قر) ع(معصومين

گونـه   امثال القرآن يكي از اين ابواب است كه با توجه و استناد به روايات تـأويلي دربـارة ايـن   . دست يافت
بـاطن   هاي قرآني دربردارنـدة مـدح و سـتايش اسـت در     توان به اين نتيجه رسيد كه هرگاه مثل آيات مي

معطوف به اهل بيت و شيعيان ايشان است و هرگاه مذمت و نكوهشي را در بر دارد مخالفـان و دشـمنان   
به عنوان نمونه تمثيل كلمة طيبه به شجرة طيبـه بازگوكننـدة   . شود ائمة هدي و پيروان آنها را شامل مي

رة خبيثـه نيـز بازگوكننـدة    است و از طرفي تمثيل كلمة خبيثه به شج) ع(يكي از ابعاد وجودي اهل بيت
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و يا از زاوية ديگر كاربرد لفظ ميت مثالي است از كسـاني كـه   . نكوهش قرآني نسبت به دشمنان آنهاست
يابد  كند به حيات طيبة معنوي راه مي گاه كه كسي پذيرش ولايت مي زير بار ولايت اهل بيت نرفتند و آن

  .و قس علي هذا در قرآن مثل زده شده است،» حي«و از او به تعبير 
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  منابع

  .ش 1385انتشارات حافظ نوين، تهران، توحيدي ، امير ، ترجمه ي قرآن كريم ، 

  ش 1383دشتي ، محمد ، ترجمه نهج البلاغه ،قدس ، چاپ سوم ، قم ، ـ 
  .، بي تامؤمنين، چاپ قدس، چاپ اول احمديان ، مرتضي ، ترجمه مفاتيح الجنان ، ـ 
، نشـر جهـان، تهـران، چـاپ اول،     )ع(عيون اخبار الرضا، )شيخ صدوق(علي  بن بابويه قمي، محمد ابن .1

 .ق1378
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